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و  کواکب  دارای  مختلف،  قرون  در  ایران  ادبیات  و  شعر  سپهر 
اخترانی است که گاه در پرتو آفتاب شهرت ستارگانی بزرگ چون 
حافظ  یا سعدی، حتی در عهد حیات خویش از نگاه ابنای زمان 
از  مدید  چندان  نه  زمانی  گذشت  از  پس  و  اند  افتاده  مغفول 
رحلت  شان، با نایاب شدن کتب و آثار ایشان، رفته رفته از اوراق 
ادب  محو گشته اند و در گذار پرشتاب روزگار و قهر ایام در حافظۀ 

جمعی ایرانیان به دست فراموشی سپرده شده اند.
لشعراء و تاریخ ادبیات   با امعان نظر در کتاب های بی شمار تذکرة ا
ایران، شاعران بسیاری از این دست را می توان یافت و یا حتی هر 
از چندی در برخی از نسخ کهن خطی و تازه یاب، نام ها و دواوین 
تازه ای کشف می گردند که در کمتر تذکره یا کتابی اسم و شعری 
از شاعران آنها به میان آمده است. مثلاً »ناصر بجه ای شیرازی« 
در قرن هفتم هجری یا در قرن بعد یعنی سدۀ هشتم، شاعری 
لدین قاشانی« یا »کاشانی« که  ناشناخته به نام »عضد1« و »کمال ا
له بر اوست، در زمرۀ همین  روی سخن ما در بخش اصلی این مقا

ادبای گمنام و کمتر شناخته شده قرار می گیرند.
لب اهمیّت علمی و تاریخی این شاعران مغفول مانده در تاریخ،  غا
آنجاست که در اندیشه و کلام ایشان ردّ پایی از تاثیر و تأثرات متقابل 
آنها با بزرگان شعر و ادب پارسی پیدا می شود. گاهی حتی مضامین 
لدین  بکر، اشارات نادره و جریان تفکر نامدارانی چون شمس  ا
محمد حافظ شیرازی در شعر و اندیشۀ اینان نیز مشاهده می  گردد 
و باز وقتی نشانگانی از ارتباطات و مراودات ادبی متقابل و دوستی 
اعاظم  و  اکابر  با  آنها  لی  احتما فکری  تعارضات  و  ادبی  رقابت  یا 
فرهنگی بر ما هویدا می گردد؛ اهمیّت تحقیق و پژوهش در احوال 

ایشان صد چندان خواهد شد.
لدین قاشانی می سراید: کمال ا

شیراز جای مردم صاحب کمال نیست
لسلام باش هان ای کمال عازم دار ا

حافظ می فرماید:
سخندانی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز

بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم
خواجه عبید زاکانی:

جانم فدای خاطر صاحبدلی که گفت
شیراز جای مردم صاحب کمال نیست
از آنجایی که عبید در اواخر عمر خویش ساکن شیراز بوده و در 
سال 772 هجری قمری در محلی ناشناخته رحلت نموده است، 
پوشیده نخواهد بود که شعر کمال قبل از سال فوق سروده شده و 
این شاعر در ظلّ سلطنت شاه شجاع مظفری )733-786 هجری( 

مثل حافظ در شیراز سکنی داشته است.
کمال قاشانی می فرماید:

مرا هوای عراق است و دجلۀ بغداد
بسََم هوای مصلی و آب رکناباد

حافظ می گوید:
نمی دهد اجازت مرا به سیر و سفر

نسیم باد مصلی و آب رکناباد
لدین قاشانی )کاشانی یا کاشی( کیست و تأثیر و تأثر  ل ا اما کما
دوجانبۀ او با حافظ و دیگر شاعران سرشناس همعصر وی تا چه 

اندازه می باشد؟
 در وهلۀ نخست لازم به ذکر است که به دلیل فقر منابع خطی، 
هنوز دیوان جامع، کامل و مستقلی از او را در هیچ کتابخانه ای 
در دنیا سراغ نداریم و به جز دو جُنگ خطی همزاد در ترکیه، 
یکی به شماره 1589 در کتابخانۀ کوپرلو و دیگری مجموعۀ شماره 
1447 در کتابخانه حمیدیه که هر دو منتخبی از دیوان کمال را 
لب نظم و نثر پارسی و تازی در شهور  در ضمن و هامش سایر مطا
سنۀ 811 هجری ثبت و ضبط کرده اند و همچنین تعدادی غزل 
انگشت شمار از وی در چند نسخۀ خطی محدود، اعم از بیاض یا 
مجموعۀ اشعار قدیمی؛ دیگر اثری از وی در منابع شناخته شدۀ 

موجود دیده نمی شود.
در سال 1389 در دفتر سوم مجموعۀ رسائل »میراث بهارستان« 
دیوان کمال کاشانی به کوشش مصحح فاضل آقای حسین کیا، 
به صورت محدود در بخش اول این مجلد حجیم و پراکنده به 
چاپ رسیده است. از آنجایی که دیوان مذکور به صورت مستقل 
در کتابی علیحده چاپ نشده، یافتن آن در کتابخانه های مشهور 
کشور از جمله کتابخانۀ ملی با نام »دیوان کمال کاشانی« میسور 
نیست و حتی در کتابخانۀ ناشر این اثر یعنی کتابخانه مجلس 
مجموعۀ  سوم  »مجلد  عنوان  با  تنها   440968 شمارۀ  تحت  نیز 
میراث بهارستان« قابل بازیابی است و کتابی تحت نام »دیوان 
کمال کاشانی« در سیستم کتابداری این کتابخانه قابل جستجو 

و یافتن نیست. 
 در میان تذکره های ادبی مشهور مانند کتاب »دولتشاه سمرقندی« 
ل  لباب« محمد عوفی، هیچ نام و اشارتی به نام کما یا »لباب ا
کاشانی نشده و حتی در کمال تعجب، تذکره نویس شهیر و نامدار 
لدین محمد کاشی،  قرون ده و یازده هجری در کاشان یعنی تقی ا
در منابع موجود از کتاب مفصل »خلاصة الاشعار و زبدة الافکار«، 
هشتم  قرن  در  خود  بر  متقدّم  و  همشهری  شاعر  این  از  نامی 
لذکر، نام شاعر  هجری را نیاورده است.در دیوان چاپ شدۀ فوق ا

مورد بحث ما »کمال کاشانی« است، اما در دو نسخۀ خطی همزاد 
لدین  لملة وا لعلامه السعید کمال ا لمولی ا ترکیه، نام وی به کراّت »ا
لقاشانی« یا»کمال قاشانی« ذکر گردیده است. بر این اساس لازم  ا
به ذکر است که قاشان، معربّ شهر کاشان است و در قدیم برخی 

لی کاشان را بدین صفت منسوب می نموده اند2. از اها
در سایر منابع معتبر، یکی نسخۀ خطی شماره 27261 مشهور به 
جنگ اسکندر میرزای تیموری محفوظ در موزه بریتانیاست که در 
سنوات 813 و 814 قمری کتابت گردیده و سه غزل به نام »مولانا 
لدین کاشی« در صفحۀ 233 محفوظ دارد. دیگری بیاض  کمال ا
شمارۀ 3432 کتابخانه سلیمانیه ترکیه )بخش اسعد افندی( است 
که در سنۀ 827 قمری مجموعه ای از اشعار شعرای قرن هشت و 
پیش از آن را گردآوری کرده و به صورت محدود به برخی از پیروی 
ها یا استقبالات این شاعران از اشعار یکدیگر در اوراق خود اشارت 

نموده است. در این بیاض نیز نام شاعر ما »کمال کاشی« است.
حسب توضیحات مقدمۀ دیوان چاپی فوق، در میان شرح حال 
نویسان ادبی متاخر، یکی »بندربن داس خوشگو« شاعر و تذکره 
نویس هندو مذهب قرن دوازدهم هجری هندوستان که مؤلف 
تذکرۀ »سفینه خوشگو«است، کمال کاشی را از صاحب کمالان 
وقت و دارای طبع بلند در نظم و نثر می داند و دیگری امین 
احمد رازی در قرن یازدهم است که در کتاب هفت اقلیم، کمال را 
در نظم و نثر دارای نسبتی بلند و مرتبه ای ارجمند معرفی نموده 
است.در سایر منابع موجود، به نام و انعکاس ابیاتی از وی بسنده 
شده و روی هم رفته این منابع، اطلاعات خاصی از احوال و آثار 
وی به دست نمی دهند. در بین دانشمندان متاخر تنها مرحوم 
سعید نفیسی است که در اشارتی موجز؛ کمال را در زمره شاعران 

درجۀ دوم قرن هشتم طبقه بندی کرده است.
لازم به ذکر است که امــروزه، قدیمی ترین منبع خطی که در 
لدین  بردارندۀ اشعاری از کمال کاشانی است، بیاض مشهور تاج ا
احمد وزیر )محفوظ در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه اصفهان( است 
که در شیراز قرن هفتم و سنۀ 782 هجری قمری، غزل و قطعه ای از 
لدین کاشی«نامیده  کمال را در خود درج کرده و او را»مولانا کمال ا
این  نام  در  موجود  کوچک  های  تفاوت  اســاس،  این  بر  است. 
شاعر دلالت بر آن دارد که از دوران حیات تا ادوار نزدیک پس از 
رحلتش، به تمامی این صفات مشهور بوده و محققانی که قصد 
یافتن اشعار یا احتمالاً دیوان کاملی از وی در میان منابع خطی 
لدین  کتابخانه های داخلی و خارجی را دارند، باید کمال یا کمال ا
را با هر سه وصف قاشانی، کاشانی و کاشی در فهارس و منابع خطی 

جستجو نمایند. 
از اشعار کمال بر می آید که پس از ترک موطنش کاشان، دائماً در 
آوارگی و غربت بوده و مدتی در شیراز به مدحت شاه شجاع مظفری 
لبته در بغداد، تبریز، شروان و سایر نواحی آذربایجان  پرداخته و ا
نیز سکنی گزیده است و مدایحی را برای سلطان اویس جلایری 
لدین هوشنگ شروانشاه )زنده تا  ل ا )739-776 قمری( و جلا
784( حاکم ساسانی تبار شماخی نیز سروده است. همچنین از 
امعان نظر در ابیات مربوط به ماده تاریخ هایی که به سنت قدیم 
در رحلت بزرگان توسط کمال گفته شده، کاشف به عمل می آید  

که او تا آخرین دهۀ قرن هشتم هجری در قید حیات بوده است.
در بین معاصران وی در قرن هشتم، خواجه عبید زاکانی و شیخ 
کمال خجندی در اشعار خود به کمال کاشی اشارت مستقیم کرده 
اند. متاسفانه به دلیل تشابه اسمی وی با کمال خجند، بسیاری از 
اشعار کمال کاشی در دواوین متأخر خطی شیخ کمال خجندی 
و بعدها کتب چاپی موجود از وی راه یافته و حتی تعدد تواریخ 
متفاوت از وفات شیخ کمال خجندی در منابع تاریخی ممکن 

است ناشی از اختلاط احوال او با کمال کاشانی باشد3. 
یکی از مهمترین غزلیات کمال قاشانی که بعدها به اشتباه توسط 
ل خجندی ورود کرده است، غزلی است  کاتبان در دیوان کما
که در ادامه می آید. این غزل بی گمان با غزلی مشابه از سلطان 
احمد جلایری )759-813 قمری( به وجه فاعلی یا مفعولی در یک 
استقبال دوجانبه قراردارد و ممکن است در زمان حضور کمال 
کاشی در بغداد تحت سلطنت سلطان احمد سروده شده باشد. 
براین پایه، توجه به غزل کمال و غزل سلطان احمد و توضیحات 

بعدی آن ضرورت دارد.
کمال کاشی فرماید:

دل مقیم کوی جانان است و تن اینجا غریب/چون کنُد بیچاره 
مسکین با تنِ تنها غریب؟/آرزومند دیار خویشم و یاران خویش/

در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب/هرگز از روی کرم 
روزی نپرسیدی که چیست/حال زار مستمندِی مانده دور از ما 
غریب؟/چون تو در غربت نیفتادی چه دانی حال من؟/محنت 
غربت نداند هیچکس الا غریب/باد صبح از زلف جانان بوی جان 
می آورد/می برد روزی به سر حالا درین سودا غریب/چون درین 
دوران نمی افتد کسی بر حال من/در چنین شهری که می بینی که 
افتد با غریب؟/در غریبی جان به سختی می دهد مسکین کمال/

واغرییی واغریبی واغریبی واغریب.
سلطان احمد بغدادی گوید:

جان به یغما برُد زلفش ماند دل آنجا غریب/صبر باید کرد دل را با 
تن تنها غریب/بس عجب کاری است غربت من ندانم وصف  کرد/

کس نداند درد غربت در جهان الا غریب/کعبه مقصود می جوید 
به مقصد می رود/بی زواد و بی شتر افتاده در صحرا غریب/یاد 
کشتی می کند در دجله با یاران خویش/زان سبب ریزد ز دیده 
هر شبی دریا غریب/هیچ غمخواری نباشد جز خدا بیچاره را/

دست می دارد تضرع می کند بالا غریب/در فراق روی یار و دور 
لها  بر یاد دیار/نیم بسمل می طپد در خون دل شبها غریب/سا
بودم غریب و با غریبان همنفس/همچو احمد کس ندیدم در 

جهان زیبا غریب.
یب«  »غر ردیف  در  هشتم  قرن  در  نیز  دیگری  شهیر  شاعران 
در  نظر  امعان  با  که  اند  کرده  ثبت  خویش  دواوین  در  غزلیاتی 
اشعار ایشان می توان ورود به توصیف حال و احوال غریبان در این 

لی ادبی فرض کرد4.  غزلیات را یک مجلس استقبا
حافظ در این مجلس فرموده است:

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب/گفت در دنبال 
گفت   ، نی زما مَگذر  گفتمش  / یب غر مسکین  کنُدَ  گم  ره  ل  د
معذورم بدار/خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب/خفته 
بر سنجابِ شاهی نازنینی را چه غم؟/گر ز خار و خاره سازد بستر 
لین غریب/ای که در زنجیرِ زلفت جایِ چندین آشناست/ و با

خوش فتاد آن خالِ مشکین بر رخِ رنگین غریب/می نماید عکسِ 
مِی در رنگِ رویِ مَه وَشَت/همچو برگِ ارغوان بر صفحهٔ نسرین، 
غریب/بس غریب افتاده است آن مور خَط، گِردِ رُخَت/گر چه 
غریبان  شامِ  ای  غریب/گفتم  مشکین  خطِ  نگارستان  در  نبَوَد 
لد این غریب/ طُرِّهٔ شبرنگِ تو/در سحرگاهان حذر کن، چون بنا
گفت حافظ آشنایان در مقامِ حیرتند/دور نبَوَد گر نشیند خسته 

و مسکین غریب.
شاه نعمت الله ولی )731-832( نیز غزلی با ردیف »غریب« در 

دیوان خود دارد. او می گوید: 
در دیار تو غریبیم و هوادار غریب/خوش بود گر بنوازی صنما 
یار غریب/مخزن جملهٔ اسرار خداوند، دل است/دل به من ده 
که بگویم به تو اسرار غریب/گر غریبی برت آید به کرم بنوازش/

سخت کاری ست غریبی، مکن انکار غریب/ما دعاگوی غریبان 
جهانیم همه/در همه حال خدا باد نگهدار غریب/دردمندیم و به 
امید دوا آمده ایم/تو طبیبی و دوا کن دل بیمار غریب/کار غربت 
چه اگر کار غریبی است ولی/خوش شود گر تو بسازی به کرم کار 
غریب/سید ماست سرجمله غریبان جهان/که به سر وقت غریب 

آمده سردار غریب.
ناصر بخارایی )وفات در 782 هجری( نیز غزلی در این ردیف دارد: 
لم انسان غریب/ذاتِ انسانِ تو در اینسان غریب/ ای به حسن از عا
هست در چاه زنخدان تو دل/همچو یوسف درچه کنعان غریب/
صف کشیده خیل مژگان سیاه/لشکر هندو به ترکستان غریب/

در گل و گلشن به خواب افتاده است/ترک مست از لشکر خاقان 
سرگردان  مسکین  دل  او/ای  زلف  سواد  در  گردی  غریب/چند 
غریب/چون شفق در خون نشیند صبح و شام/ بی دیار و یار و خان 
و مان غریب/جان او را چون به صد جان می خرد/کی برد از شهر 
جانان جان غریب/درد هجران را که درمانیش نیست/هم به درد 
دل کند درمان غریب/از سر کوی تو تا ناصر برفت/هیچ پرسیدی 

کجا شد آن غریب؟.
خواجوی کرمانی )درگذشته به سال 752 هجری( در این مجلس 

می فرماید:
 طرّۀ مشکین نباشد بر رخ جانان غریب/زانک نبود سنبل سیراب 
چه  از  مشکین  خط  لعلش  گرد  گفتی  که  یب/ای  غر بستان  در 
لم در  روست؟/خضر نبود بر کنار چشمه ی حیوان غریب/گر بنا
هوای طلعتش عیبم مکن/در بهاران نبود از مرغ چمن افغان 
غریب/سنبلش بی وجه نبود گر بود شوریده حال/زانک افتادست 
چون هندو به ترکستان غریب/ور دلم در چین زلفش بس غریب 
افتاده است/در دلم نبود غمش چون گنج در ویران غریب/بر 
غریبان رحمت آور چون غریبی در جهان/زانک نبود از خداوند 
کرم احسان غریب/چشم مستت گر بریزد خون هر بیچاره ئی/

چاره نبود زانک نبود فتنه از مستان غریب/گر بشمشیرم کشی 
حکمت روان باشد ولیک/بر گدا گر رحمت آرد نبود از سلطان 
غریب/در رهت خواجو به تلخی جان شیرین داد و رفت/هرگز 

آمد در دلت کآیا کجا رفت آن غریب؟. 
ازآنجایی که  خواجو در سنۀ 752، بسیار قبل تر از همۀ حاضران 
این مجلس در شیراز رحلت کرده، لذا ممکن است که مسبّب 
لی او باشد  و دیگران  لباب در این مجلس استقبا لق ا نخستین یا خا
مقلّد کلام وی برای استقبال از یکدیگر باشند. اما مهمترین نکته 
در این مجلس آن است که در میان جمیع شاعران فوق، تنها 
غزل کمال قاشانی است که در قافیه، ردیف و وزن، مشابهت تامّه 
با غزل سلطان احمد بغدادی دارد. به عبارت دیگر، این شباهت 
ل و احمد دراینجا بر شعر یکدیگر  تامّه دلالت بر آن دارد که کما

نظر مستقیم داشته اند.
در نتیجۀ تمامی این اشعار و توضیحات، پوشیده نمی ماند که 
لدین قاشانی شاعر مهم اما مغفول مانده ای از ادوار پس  کمال ا
از خویش تا به امروز است. هیچکدام از دو دیوان شناخته شدۀ 
لذکر، دواوین جامع و  موجود از وی در ترکیه به شمارگان فوق ا
کامل او نیستند و کاتب منتخبی از دیوان وی را در بخش های خالی 
حاشیه یا مرکز أوراق مجموعه های مورد اشارت در سنۀ 811 وارد کرده 
است. در سایر جُنگ ها و بیاض های شناسایی شده نیز که شعری 
از کمال کاشانی در آنها ثبت و ضبط شده، تعداد اشعار وی بسیار 
ناچیز است. اما از آنجایی که سلوک فکری و حکمت نهفته در کلام 
وی بسیار عمیق و نزدیک به اندیشۀ بزرگانی چون خواجه حافظ 
شیرازی است، بی گمان می توان گفت که کمال کاشی در مراودات 
شعری و ادبی با نامداران فرهنگ و سیاست قرن هشتم هجری و در 
تأثیر و تأثر متقابل با ایشان بوده است. لذا بذل توجه بیشتر به وی 
لی  توسط محققان ادبی، حافظ پژوهان و به طور کلی جمیع اها

فرهنگ، تحقیق و دانشگاه اهمیتّی بسزا دارد.

پی نوشت:
لۀ تحقیقی و پژوهشی فوق، موارد و نمونه های  توضیح: در مقا
لدین قاشانی و مقایسه و مطابقت  متعدد دیگری از اشعار کمال ا
آنها با اشعار دیگر شعرای همدوره اش)همچون جناب حافظ و 
خواجو و عبید زاکانی(آمده است که به دلیل محدودیت صفحه، 
از نقل آنها محروم ماندیم. باشد که در نشریات تخصصی و تحقیقی 

له منعکس شود. ادبی،صورت کامل این مقا
لبته درجه دوم در قرن هشتم هجری است  1- »عضد« شاعری ناشناخته و ا

گان این قرن  لی مهمی با سایر بزر )716 -795( که مراودات ادبی و استقبا

نظیر حافظ دارد. این عضد را نباید با جلال عضد یزدی دیگر شاعر قرن هشتم 

یگانه پنداشت. دیوان عضد در سال 1389 به اهتمام آقای علیرضا قوچه زاده 

لحکمة مدینه به چاپ  توسط کتابخانه مجلس از روی نسخۀ کتابخانه عارف ا

رسیده است. 

لدین حسن بن  2-در اوان قرن هشتم هجری، شاعری منقبت سرا به نام کمال ا

محمود کاشی آملی می زیسته که دیوان مستقل وی تحت عنوان دیوان حسن 

کاشی به کوشش سید عباس رستاخیز در کتابخانۀ مجلس به سال 1389چاپ 

شده است. شباهت نام وی با کمال کاشانی )قاشانی( نباید موجب خطای یگانه 

پنداشتن این دو شاعر گردد.

کمال الدین قاشانی ، شاعر عصر حافظ

گزارشی مهم از حافظ و کمال الدین قاشانی در قرن هشتم هجری

در میان شرح حال نویسان ادبی متاخر، یکی »بندربن داس خوشگو« شاعر و تذکره نویس هندو مذهب قرن دوازدهم هجری هندوستان که مؤلف تذکرۀ »سفینه خوشگو«است، کمال 
کاشی را از صاحب کمالان وقت و دارای طبع بلند در نظم و نثر می داند و دیگری امین احمد رازی در قرن یازدهم است که در کتاب هفت اقلیم، کمال را در نظم و نثر دارای نسبتی بلند و 

مرتبه ای ارجمند معرفی نموده است...

سعید کافی انارکی )ساربان(

نویسنده و پژوهشگر ادبی

الآن حساب   کردم از آغاز امر ساختمان این خانه تا  
به حال که شش   بار در آن بناّئی شده   است، جمعاً 
خرج  در آن  خــرده  ای  و  تومان  چهارهزار  چهل   و 
  شده   است و از این پول، گذشته از مبلغ مختصری 
که پدرم قرض   داده، در حدود چهار پنج  هزار تومان 
بقیه  اش از درآمد دونفری ما در طی این شش سال 
تأمین   شده   است که اول به صورت قرض از دیگران 
خرج   شده و بعد قرضها خردخرده داده   شده   است تا 
امروز که دیگر قرضی   نداریم، مگر یک هزار و دویست  تومانی به »بانک کارگشائی« 
که نقره  های »سیمین« در آن گرو است و در مقابل این قرض کوچک، در حدود 
چهارهزار تومان از »منوچهر«]دانشور[ و »اسماعیل  زاده«]عیسی[ و خواهر 
من طلبکاریم، گرچه گفتم که خواهرم بابت آن پول، یک دویست   تومانی به 
 ـکه کارش را »هوشنگ«]دانشور[   ـپسر »آقاجواد«]آل  احمد[  »رضا«]آل  احمد[ داد 
درست   کرده   است و به عنوان وردست نقشه  کش به اردکان فارس خواهد رفت، 
روز یک شنبه. و امروز هم اینجا بود و دو تا چراغ فلورسنت برایمان سیم  کشی   کرد.
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این روزها Opium »کوکتو«]ژان[ را می  خوانم، درست مثل بیرون  روَش تریاکی  ها 
لم  که مثل پشِکِلِ   بزُ تکه  تکه و دانه  دانه است! افکار کوتاه  کوتاهی را که ناشی از عوا
ل هم ردیف   کرده، و این طور که  خلسه و نشئه تریاک است، یا نیست، دنبا
پیداست، اصراری   دارد که این افکار را به صورت حکمَ چینی و هندی جا بزند، یا 
در آن لباس و به همان سبک. کتاب را »مهری آهی« برایم آورد که چند شب پیش 
اینجا بود و دیر ماند و خودم تا شهر رفتم و رساندمش و مدتی از »بارقاطر«]احسان 
یارشاطر[ حرف   زدیم و غیره، من جمله در بارۀ »بارقاطر« برایش گفتم که او 
لب آن است که از  توقعاتی از او دارد که برآورده   نمی  شود و به این مناسبت، طا
زبان کسی مثل من فحشهائی در بارۀ »بارقاطر« بشنود و گوشه  ای از عقدۀ دلش 

لخ... چرندیاتی از این قبیل. لی   کند وا را خا
به هر صورت امشب در صفحۀ 6-145 کتاب »کوکتو«]ژان[ Ed.Stock خواندم: 
»اسکاندال »عروس   و داماد« درست شبیه است به ملافۀ خونی که در ملأ شسته   
 ـ... اسکاندال   ـاگر من ترجمه را عوض   کرده   باشم  شود، یا ملافۀ کثیفی خانوادگی 
این نمایش ناشی از این است که هنرمندان گمان می  کردند برج ایفل ارث پدری 
آنهاست، یا جد اولای هر نوع ماشین و مدرنیسمی! و نمی  توانستند بپذیرند که 
چنین برجی در زرق   و برق اکسپوزیسیون 1889 پاریس شرکت   خواهد کرد.« این 
تکه را برای آن یادداشت   کردم که به درد »عروس   و داماد برج ایفل« می  خورد که 
ترجمه   کرده  ام و چون کتاب مال کس دیگری است که باید برگردانم، ناچار این     

جور تکه  هایش را نمی  توانستم سولینیه1  کنم و از این قرتی  بازی  ها.
دیگر اینکه کاغذ »جمال  زاده«]محمدعلی[ را از »وثوقی«]ناصر[ پس   گرفتم. 
تقریباً دوسوم آن را خط   کشیده   بود که یعنی عوضش   کنم و به او بدهم در 
لش را داشتم و اینقدر  مجله  اش چاپ   بزند و هیاهوئی جاندار ایجاد کند. نه حا
شهرت  طلبی که حاضر بشوم مطلب را به صورت بفرمائیدتری درآورم و بدهم 
به او. به همان »چند کلمه به مشاطه  ها« خطاب به شهردار بسنده   کردم. گرچه 
دو  سه   تا قصه و مزخرفات از شاگردهایم به او داده  ام، از »چخوف« گرفته تا از 
خودشان. روی هم رفته همان بیست   صفحه  ای را که فکر می  کردم بتوانم به 
او برسانم، رسانده  ام. فعلاً هم هنوز کار آقامعلمی برقرار است و نمی  توانم ادارۀ 

مجلۀ او را بپذیریم.
دیشب این پسرۀ گُ... »شفیعی  ها« )کوچک( آمده   بود اینجا که از عهدوعیال 
بنده و به وسیلۀ او »گیتی« را خواستگاری     کند، زن قدیم »پرهام«]سیروس[ ـ 
 ـرا که دختری است جلف و سبک و بی  معنی و به درد مغازۀ  دخترخالۀ »سیمین« 
لحسین[  آرایشگری بخور! و من چون تحمل او را نداشتم، اولاً، »احسانی«]عبدا
را گفتم بیاید که او هم با نامزدش آمد و بعد هم دیرتر آمدم خانه که شاید او رفته 
باشد. ساعت شش هم گذشته   بود که آمدم، و از فاصلۀ 4/5 مدرسه تا شش را با 
»شیرازی«]حسین[ گذراندم، به دیدار خانۀ تازه  سازش که تازه سفت  کاری اش 
تمام   شده و بعد هم به قلمه  زدن یاسهائی که داشت. صد تائی برایش قلمه 
  زدم که سی   تائیش می  گیرد و مرا رساند. بعد هم »صدیقی«]پرویز[ آمد ـ علی 
لمعمول ـ و تا 10/5 طول   کشید و خسته   و هلاک ـ با خستگی پنج ساعت    حسب  ا
درس روز در تن خوابیدیم، پاها به شدت درد می  کرد. دیگر به زحمت می  توانم 
در چنین هوائی کفش چرمی  ها را بپوشم. باید این کفش تازه را بپوشم که تخت 

لاستیکی دارد.
متمایل  و  بوق  عهد  مرد  نمونۀ  است،  مجسمی  گُ...  که  »صدیقی«  این  و 
پابوس  به  فراماسونری،  دستور  طبق   .20 قرن  در  زندگی  به  مجبور  شاید  و 
لح  علی  شاه«2 به گناباد بیدخت می  رود و در انتظار است که آبرومندانه به  »صا
کاری نصب   شود و خودش را هم از تنگ   و تا نمی  اندازد و از همه چیز هم مطلع 
است و وقتی یخه  اش را می  گیری که از اصل پرت   می  گفته، جا می  زند، با آن خانۀ 
بلبشوئی که دارد که هم خودش و هم زنش از آن می  گریزند. زنک به هفته  ای 
22 ساعت درس و مردک به خانۀ من و امثال من و با آن دردسرهائی که در سفر 
لول[ برایمان ساخت. بعد از آن شبی که »فرمند«]محمود[  تابستان با »ساتن«]ا
و »ساتن« اینجا بودند، دعوتی   شد به خانۀ »فرمند« ـ یک شنبه گذشته ـ که ما 

نرفتیم. نمی  شود زائدۀ اعور »صدیقی« بود.
ازایش  به  و  گذاشتند  خودم  برای  را  چهارشنبه  هایم  و  شنبه  ها  هفته،  این  از 
سه روز بعدازظهرم را گرفتند که دو روزش را می  روم ـ دوشنبه و چهارشنبه ـ و 
پنج شنبه  اش را که یک ساعت بیشتر نیست، یعنی نتوانستند هر دو ساعت را 

درس برایم بگذارند، درمی  روم، یعنی نمی  روم. 
شنبه را رفتم بیرون، دنبال کار و زندگی و »کنسرسیوم« برای گِله  گزاری  از اینکه چرا 
در سخنرانی »گیرشمن«]رومن[ در بارۀ خارگ خبرم     نکرده  اند و کارهای دیگر. و 
فردا را خانه می  مانم برای روبراه  کردن کارهای عقب  مانده. فعلاً فقط دو کار اساسی 
عقب  مانده و نیمه  کاره دارم: یکی »خارگ«، دیگری »نسل جدید«م، که اولی را 
لی وقت صرفش  تا آخر امسال تمام   می  کنم و می  ماند آن دیگری که باید دو سه   سا
  کنم. به زودی هم باید یک بخاری برای اطاق کار تهیه   کنم که شبها و در غیر اوقات 
لش را داشتم، تجدید چاپی از یک کدام از چرندیات،  آفتابی سرد است. و اگر حا

یا انتشار مجموعۀ کوچکی از چندتا قصۀ تازه که آماده   دارم.
دیگر اینکه مردکه  ای هست به اسم »موریس لفت« )M.Left( امریکائی که در 
انگریز به سر می  برد، به خرج بورس  های دانشگاهی و مبادله  های فرهنگی. که 
در مدت اقامت »سیمین« در امریکا همدرس او بوده   است در »استنفرد«. اخیراً 
نوشت و نوشت و اجازۀ ترجمۀ یک   چیزی از مرا گرفت و بالاخره »بچۀ مردم« را 
ترجمه   کرد و داد برای شرکت در مسابقۀ مجله Encounter انگریزی. در کاغذی 
که دیروز فرستاده   بود، نوشته   بود ترجمه  اش را به R.D.Grayنامی داده که استاد 
ادبیات کمبریج است و در بارۀ »کافکا« هم چرندیاتی نوشته که مورد قبول شده   
لخ و  لخ... و او نوشته   بوده   است، یا گفته که: »جملات مثل فولاد...« وا است وا
لخ!  تعجب   کرده   بوده که ایرانی  ها هم می  توانند چنین احساساتی را بیان   کنند وا
پدرسوخته  های احمق...  یک زنکۀ همسایه آمده   است برای تلفن  کردن که فعلاً 

دیگر باید این اباطیل را رها کرد تا بعد.
چهارشنبه 21 آبان ـ سر ظهر

امروز هم خانه هستم. مقداری »افیون«3  آن بابا را خواندم و مقداری با پروندۀ کار 
خارگ وررفتم و مقداری هم به گلخانه. 

»گلستان«]ابراهیم[ را مدتی است ندیده  ام، دو سه  ماهی بیشتر است. دیروز 
یا پریروز تلفن می  کرد که از »اپریم«]اسحاق[ کاغذی آمده و چند عکس برای 
برای  جسته   بود  وسیله  ای  گرفت.  ازمان  اینجا  که  همان  هائی  فرستاده،  ما 
سلام  وعلیک. قرار گذاشتم بروم پهلویش، همان در دکان و عکسها را از او بگیریم. 
این طور که پیداست، حسابم دیگر با او هم روشن   شده   است، یعنی او راه خودش 

را یافته و در دوری افتاده   است که من نمی  توانم همراهش باشم.
یا  »فلوبر«]گوستاو[  کاغذهای  از  تکه  هائی  ــدف«  »ص پیش  شمارۀ  دو  در 
لبی نوشته   بود اشاره به من  »استاندال« را چاپ   زده   بود و در مقدمه  اش مطا
لخ و به خیال خودش، مرا وصف کرده   بود و  که دوستی دارم همچه و همچه وا
کاغذها همه محتوی این مطلب که کارتَ را بکن و گور پدر دنیا که بفهمند یا نه 
لبی برای این جوانک  و قدر بدانند یا نه و آن وقت در این یکی شماره نشسته مطا
»مدرسی«]تقی[ گفته که: داستان  نویسی یک کار ریاضی و غیره و چه  ها و 
تبلیغات از خود و رسیدن به این اباطیل! چه بنویسم؟ بعد هم حوصله   ندارم 
بروم پهلوی او، یا او بیاید اینجا و از این حرف   بزند که وضع اقتصادی مملکت 
بسیار خوب است، چرا که او دکان فیلمبرداری باز کرده و از سیم  کشی برق آبادان 

به اهواز فیلم برمی  دارد، یا برای فلان تلویزیون!
 ادامه دارد

پی نوشت ها:
 ـمحمدحسن   Souligner .1 : حاشیه  نویسی، زیر مطلبی خط کشیدن //  2. صالح  علیشاه 

للهی گنابادی // 3. افیون، اثری از ژان کوکتو ) 1345 ـ 1270ش(، از اقطاب سلسلۀ نعمت  ا

به کوشش محمدحسین دانایی

بخش صد و  سی و دوم

یادداشت های روزانۀ جلال آل احمد  چند شعر تازه از 

  مینا   آقازاده

1     
بیا بنشین! 

بگذار برایت چای بریزم
بگذار دلم را در نگاهت گرم کنم
اصلاً می دانی تمام مزارع چای 

برای همین گفت وگوی عاشقانه
برای همین یک ساعت

که رو به روی چشم های هم بنشینیم، 
کاشته شده اند؟!...

بیا بنشین... 
زندگی همین لحظه ای ست

که من تو را نفس می کشم
برایت چای می ریزم

وَ تمام اندوه جهان را در آن حل می کنم.

2     
من عادت کرده ام 

هر صبح 
قبل از باز شدنِ چشم هایم 

دوستت داشته باشم؛ 
وَ برایم مهم نباشد که تو

در کجای این شهرِ شلوغ
به فراموش کردنم مشغول هستی!

3     
چشم هایم

دو چاهِ خشکیده اند
دیگر نمی توان

حرفی از آنها بیرون کشید!

4     
شاخه هایم را بتکان!

نه برگی مانده
نه آشیانه ای

من در آستانۀ قلم شدنم!

5     
مردابی هستم 

که این روزها 
نیلوفری مُدام 

مرگ را در من 
به تأخیر می اندازد...

6     
شانۀ  جاده ها 

همیشه
گریه گاهِ

ماشین های تک سرنشین است!

7     
آشیانه ات 

بر تن زخمی این درخت 
سبز مانده هنوز...

و تو چه می دانی
درختی که سرما از سرش گذشته باشد 

چگونه می تواند یک تنه 
تمام  شهر را برایت سبز کند.

شاعر و استاد د انشگاه

نشری تازه  در ساحت ادب منظوم فارسی 

اعجاز ایجاز
لدین قاضی  تألیف: دکترنورا

236 صفحه، چاپ اول، سال 1400، تهران 
انتشارات استاد شهریار، قیمت: 80000 تومان 

ن  سخنورا بین  ر  د
خر  متأ و  م  ــدّ ــق ــت م
فارسی، کمتر کسی را 
می توان یافت که در 
طبع   ، ز یجا ا صنعت 

آزمایی نکرده باشد. 
کتاب »اعجاز ایجاز« 
که حاصل تلاش های 
خستگی ناپذیر مؤلف 
آن، طیّ بیش از یک 

سخن  از  تن   80 آثار  از  است  گزیده ای  است؛  دهه 
سرایان فارسی که جملگی منظومه های مندرج در آن، 

کم یا بیش، به زیور ایجاز آراسته شده است. 
کتاب مزبور شامل سه بخش است:

نخستین بخش که عنوان آن »اشاراتی دربارۀ زبان و 
شعر فارسی« است، حاوی عناوینی به شرح زیر است: 
زبان  »جاذبه های  ملی«،  هویت  و  فارسی  »زبــان 
فارسی«، »خط فارسی«، »نهضت معکوس ترجمه«، 
»بی مهری به زبان فارسی«، »شعر و سیاست« و چند 

مبحث دیگر. 
دومین بخش به موضوع اصلی کتاب پرداخته و در 
آن به ترتیب مباحثی دربارۀ مفهوم و تعریف ایجاز، 
ایجاز)در  انواع  و  تلمیح  و  کنایه  مَثلَ،  با  رابطۀ آن 
له ای با عنوان  قصیده، مثنوی، رباعی و...( و نیز مقا
»استاد شفیعی کدکنی و کشفی نو در ایجاز« مشاهده 

می شود. 
سومین بخش اثر به ارائه شواهد مربوط به ایجاز در 
حکایت های منظوم ادب فارسی اختصاص یافته که 
ضمن آن، افزون بر 400 داستان کوتاه و بسیار کوتاه)که 
مؤلف از آن به »داستانک« تعبیر کرده( با توضیح 

واژه های دشوار آنها ذکر شده است. 
از این مجموعه، بیش از 100 حکایت یک بیتی است 
بیتی،  سه  حکایت  بیتی،44  دو  میزان  همین  به  و 
 35 29 حکایت پنج بیتی،  44 حکایت چهار بیتی، 
31 حکایت هفت بیتی است.  حکایت شش بیتی و 
بدین ترتیب، حکایت های یک بیتی و دو بیتی که 
مصداق بارز ایجاز سرایی هستند، بیش از 50 درصد 

مجموعه مزبور را شامل می شوند.
از امتیازات شایان تحسین این کتاب، کثرت منابع 
مورد مراجعه و تقیّد وسواس گونۀ مؤلف به ذکر مأخذ 
است؛ تا آنجا که در سراسر کتاب به زحمت می توان 
شعر، نکته و یا حتی توضیح معنای لغتی را یافت که 

منبع آن دقیقاً قید نشده باشد. 


